
 

 

 
 

 

 بررسی جایگاه دروغ مصلحتی حاکمان اسلامی
 رقیه روزبه

 
 چکیده 

در شریعت اسلام دروغگویی به عنوان  یک عمل غیر اخلاقی، مذموم 
ست؛ اما بر طبق اموزه شده ا شمرده  سند  های دینی در برخی موارد و ناپ

  «دروغ مصلحتی»در عرف عامی به  دروغگویی جایز شمرده شده است که
مشهور گشته است. دروغ مصلحت آمیز یعنی دروغی که به خاطر ضرورت 
ست؛  ضطرار و دوران امر بین دو محذور ا سه مورد کلی: اکراه، ا شامل  که 

سدت دروغ را شود. در برخی روایات به دلیل گفته می صلحت و دفع مف م
شمرده ستفاده از این م اندجایز  شدهسوغبرخی با ا اند که حاکمان ها قایل 

توانند دروغ بگویند. ضلالامن تبیین جایگاه اسلالالامی به خاطر مصلالالحت می
در  )ع(ی عملی امیرمؤمنان علیمصلالحت در حوومت، و با توجه به سلایره

ساسی در حوومت، اخلاق حوومت، مشخص می گردد که یوی از اصول ا
صلحتی بالات ست و هیچ م سر جامعه ا سرا صداقت در و اجرای آن در  ر از 

صلحتی  سلامی در دروغ م سوغی برای حاکمان ا ست و هیچ م حوومت نی
وجود ندارد. بنابراین زمانی که دروغ مصلالالحتی برای حاکمان جایز نباشلالاد، 

 برای حاکمیت نیز جایز نخواهد بود.
 

روغ مصلحتی، مصلحت، حاکمان اسلامی.اخلاق، د واژگان کلیدی:

 1396، دفتر اول،  بهار و تابستان  اخلاق و معنویت
 ژوهشیپ -مجموعه مقالات هسته های مطالعاتی 
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 مقدمه

وامل هر ملتی اخلاق یوی از ارکان و شلالالارای  ز ماعی و ت ندگی اجت
ست که منور  شده و هیچ خردمندی نی شر زاییده  ست. اخلاق با خلقت ب ا
شد. حتی در جوامعی که دین  شهای اخلاقی و اهمیت آن در زندگی با ارز

شمارند و پایبندی به کنند وجود ارزشهای اخلاقی را مقدس میرا انوار می
 نمایند.آن را ترویج می

ای به این موضلالاوع داده تا آن ا که نبی ن اسلالالام اهمیت وی هدین مبی
مورم اسلام هدف رسالت خود را پرورش کمالات انسانی و توامل فضایل 

حاراخلاقی معرفی کرده ند)م لسلالالای، ب و خود  (382 ص ،68 ج الانوار، ا
های عدالت و اخلاق نمود و دسلالات به تیسلالایو حوومتی اسلالالامی بر پایه

یج و تثبیت فضایل اخلاقی در بین مردم بودند. ارتواب همواره در صدد ترو
سان ظاهر می سیاری از رفتارهای ان ضایل در ب شود و رذایل و زینت به ف

ستگویی یوی از مهم ست که اگر به را سانی برای آن زبان ا ترین جوارح ان
سیده و اگر به دروغگویی عادت کرد  عادت کرد به کمالات و خوشبختی ر

دهد. گرچه دروغ در لسلالالاان روایات به دمی را به باد میحیثیت و آبروی آ
صاص کلید تمام بدی سیاری را به خود اخت ست و روایات ب شده ا ها تعبیر 

داده است اما در کتب اخلاقی چندان به آن پرداخته نشده و زوایای آن در 
ی اسلالالامی م هول های شلالاخصلالای و اجتماعی مردم و جامعهتمام حوزه

لمای اخلاق تنها به ذکر کلیّات اکتفا کرده و برخی مانده اسلالالات و اغلب ع
نیز با ذکر مسلالالاوّغاتی که در لسلالالاان روایات آمده اسلالالات، تنها به تبیین 

اند و همین خلأ باعث پرداخته -آن هم بصورت مختصر –استثنائات دروغ 



 

 

ی
لام

اس
ن 

ما
اک

 ح
ی

حت
صل

غ م
رو

 د
اه

یگ
جا

ی 
رس

بر
 

صلحتی را  سوّغات، بحث دروغ م ستاویز قرار دادن این م شته برخی با د گ
 ی اجتماعی به آن دامن بزنند.ح گستردهعنوان نموده و در سط

گردد که بدانیم برخی اهمیت پرداختن به این موضوع زمانی بیشتر می
افراد که در حوومت اسلامی دارای مسؤولیت هستند با دستاویز قرار دادن 

دهند که به مردم و افوار عمومی دروغ این مسلالالاوّغات به خود اجازه می
ضرورت پرداختن به شدت  ضوع دوچندان می بگویند.  گردد زمانی این مو

سلالاازی احوام الهی در که بدانیم حوومت اسلالالامی به عنوان م ری پیاده
ی فراهم کردن بستر مناسب برای تقویت تقوا و پرهیزگاری جامعه، وظیفه

در بین تمام اقشلالالاار و آحاد جامعه را به عهده دارد و انقلاب اسلالالالامی که 
ص سلامی در عر شت همدل اجرایی حوومت ا ست، بعد از گذ ی اجتماعی ا

ی اصلی در این موضوع نرسیده بطوری قریب به چهار دهه، هنوز به نتی ه
که برخی قائل به جواز دروغ در بین کارگزاران و در مقابل برخی نیز آن را 

کنند و این امر ناشی از عدم تبیین مبانی نظری این بحث است. لذا رد می
داخته و درصلالادد اسلالات به تبیین و روشلالان این نوشلالاتار به این موضلالاوع پر

 ساختن زویای آن بپردازد.
 

 دروغ در لغت

لغت نامه دهخدا در معنای دروغ آورده اسلالات: سلالاخن ناراسلالات. قول 
ست و  سخن نارا صدق. کذب.  ست. مقابل  ناحق. خلاف حقیقت. مقابل را

 ناحق و کذب و بهتان و سخن خلاف.)ناظم الاطباء( 
وغ، کذب اسلالالات که در کتب اخلاقی نیز در لغت عربی لفظ معادل در

 بسیار از این واژه استفاده شده است. 
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 سورة). و یقرأ: لا یَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً وَ لا کِذَاباًالوَذِبِ لغة فی لا الوِذَابُ  
باً، أی: لم  کَذِبکََ ، بالتشلالالادید لغة. تقول( بالتخفیف، و الوِذَّاب35ُ النبإ کَذِ

 (347ص ،5ه.ق. ج 1409 فراهیدى،)یصدقک
دق. و  لالالالالا الواف و الذال و الباء أصلالال  صلالاحیح یدلف علص خلاف الصلالا 

خلِاف  الوَذبِ تلخیصلالالاه أنّه لا یبلُه نهایةَ الولامِ فی الصلالالا دق. من ذلک
  (167ص، 5ج.ق.ه1404فارس، الص دق)ابن

شلالالاود دروغ و کذب را خبر دادن از چیزی به همانطور که ملاحظه می
ند و آوردهنچه هسلالالات و برخی هم به نقین آن معنی کردهخلاف آ ند ا ا

 کذب مقابل صدق است.
نویسلالاد: صلالادق آن چیزی اسلالات که برخی مانند صلالااحب التحقیق می

تواند در گفتار، در عمل، یا موافق حقیقت و منطبق با واقعیت باشلالالاد و می
با واقع و حقیقت نبود یا معنوی رخ دهد و دروغ را مطابق  ن، امر خارجی 

 ( 35 ص ،10ج ،1430معنا کرده است.)مصطفوی،
آنچه از کتب لغت برمی آید این اسلالالات که راسلالالاتی و  دروغ)صلالالادق 
وکذب( وصف خبراند؛ اگرخبری مطابقت باواقع داشته باشد این خبر راست 
وصلالاادق اسلالات ولی اگر مطابقت با حقیقت خارجی نداشلالات، خبر دروغ و 

کذب  به همین معنای لغوی  کذب است. حتی بسیاری دیگر نیز در تعریف
اند و به شلالارح وبسلالا  آن اسلالاتنادکرده و در کتب خود همین معنارا آورده

اند اما اقسلالالاام کذب، انواع کذب، آ ار آن در روح وجان آدمی و... پرداخته
ست و این تعریف،  صیت تعریف، جامع و مانع بودن آن ا صو ست خ بایددان

باشلالاد.آیه اول سلالاوره یار نمیتعریف کاملی نیسلالات و جامع ابعاد و مانع اغ
إِذا جاءكََ » فرماید:کشلالاد آن ا که میمنافقون این تعریف را به چالش  می
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الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ یَشْهدَُ 
واذِبُون نافِقینَ لَ گامصإِنَّ الْمُ قان نزد تو مصکه م؛ هن ند، مصناف ما آی ند  گوی

داند تو رسلالاول او دهیم همانا تو رسلالاول خدائص و خدا هم مصشلالاهادت مص
 گو هستند.دهد که منافقان دروغهستص ولص خداوند شهادت مص

رسلالاول خداسلالات و این  گفتند محمداین آیه بااینوه منافقین میدر
الهی اسلالات و خداوند  خبر با  واقعیت خارجی مطابقت دارد و پیامبر رسلالاول

ولُهُ( با این حالدهد)نیز به این مسلالاهله شلالاهادت می  وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرسَلالاُ
خواند و حال آنوه خبری که آنان دادند)رسلالالاالت منافقین را دروغگو می

 پیامبر( راست و مطابق با واقع بود. 
د بلوه باید گفت آنچه باعث کاذب بودن منافقین شد خبر دادن آنها نبو

قاد  مان و اعت قد نبوده وای یت گفته خویش معت به حقان باً  نافقین قل چون م
قلبی انها با اقرار زبانی ایشلالاان همگام نبوده اسلالات وبرخلاف عقیده درونی 

هرچند گفتارشان یعنی رسالت اند اند دروغگو نام گرفتهخویش سخن گفته
صادق اند اما مبر)ص(پیا شان  ست پو منافقان درگفتار در اعتقاد  صادق ا

( بنابراین کذب  هم به 470،ص19ج. ش.ه 1374 دروغگویند.)طباطبایص،
دهد با خارج مطابقت مص حسلالالاب خبر اسلالالات از اینوه خبری که گوینده

شد، شته با سب  «در کذب مخالفت»و  «صدق»در  مطابقتهم  ندا به ح
نامند، در نتی ه خبرى که بر اعتقاد خبر دهنده را هم صلالالادق و کذب مص

سب ا صدق مصح شد،  نامند، هر چند که عتقاد خبر دهنده مطابق با واقع با
سب اعتقاد خبر دهنده را دروغ  شد، و مخالفت خبر به ح در واقع مطابق نبا

نامند، هر چند که در واقع مخالف نباشلالالاد. نوع اول را صلالالادق و کذب مص
 (382؛ ص2ج راغب،گویند.)خبرى، و نوع دوم را صدق و کذب مخبرى مص
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کند که توان گفت یک خبر، از دو واقعیت حوایت میبندی میدر جمع
سبت به هر دو  ست از: واقعیت خارجی و اعتقاد قلبی. اگر خبری ن عبارت ا
قید یاد شلالاده منطبق بود خبر صلالاادق و راسلالات اسلالات اما اگر با یوی از دو 
شد در  شته با شته و با واقعیتی دیگر مطابقت ندا واقعیت مذکور مطابقت دا

صور سبت به  واقعیتی دیگر این  ست و ن سبت به یک واقعیت را ت خبر، ن
س شتباه ب شی ا ست و من اری از بزرگان در تعریف  کذب همین نوته یدروغ ا

یعنی خل  بین دو واقعیتی اسلالالات که ذکر گردید. در ادامه ذکر این نوته 
ضروری است که کذب از مختصات گفتار نیست)اگرچه بیشترین نمودش 

وه کردار و حالات نیز  متصلالالاف به صلالالادق و کذب در گفتار اسلالالات( بل
شلالالاودوصلالالادق وکذب کردار وحالات نیز در مقایسلالالاه مطابقت و عدم می

مطابقتشلالاان با واقعیتی که کردار و حالات از آنها حوایت دارند سلالان یده 
شلالاوند. به بیان روشلالان تر همانگونه که گفتار از واقعیتی حوایت دارد و می

و الامر خارجی و مطابقت و عدم مطابقت به لحاظ حوایت از واقعیت و نف
شود، کردار و حالات نیز از واقعیتی گفتار با آن به صدق و کذب متصف می

نمایند که حتی در برخی موارد این حوایت اعمال و حالات از حوایت می
باشلالالاد که علمای اخلاق با واقعیت درونی و خارجی بیشلالالاتر از گفتار می

یات آن یات و روا فاده از آ یان نمودهاسلالالات تاب ها را ب له در ک ند از جم ا
السلالالاعادات به تفصلالالایل به این مطلب پرداخته  و هرکدام را تعریف جامع
 داریم:نماید که ما به اختصار آنها را بیان میمی
 دروغ در گفتار، یعنص خبر دادن از چیزهائص بر خلاف آنچه هستند  -
خدا داشته باشد و دروغ در نیّت و اراده: یعنی عدم خلوص نیت برای  -

ست بلوه در نیت خود  سبحان برانگیزنده طاعات و اعمال او نی تنها خدای 
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 های نفسانی و لذایذ آمیخته است.بهره

دروغ در عزم و تصلالامیم بر کار خیر: به این معنص که در عزم بر کار  -
 .خیرى نوعص سستص و ضعف و تردید وجود داشته باشد

گاهص و در حالتص به آسانص تصمیم  دروغ در وفاى به عزم: که نفو -
شقّتص ندارد. ولص چون حقایق مص سختص و م گیرد، زیرا وعده دادن برایش 

[ حاصلالال شلالاد، و شلالاهوتها به به وقوع پیوسلالات، و قدرت و تموّن ربر لذات
 یابد.گراید، و وفاى به عزم تحقّق نمصهی ان آمد، عزیمت به نابودى مص

که اعمال ظاهرى وى دلالت بر دروغ در اعمال: و آن این اسلالالات  -
کند که فاقد آن اسلالالات، و به عبارت دیگر باطنش صلالالافتص در باطن او مص

مثل ظاهرش و یا بهتر از آن نیسلالات. و این حالتص اسلالات غیر از ریا؛ مانند 
سوون خاطر فردى که چنان با آرامش و وقار راه مص رود که بیننده او را با 

ست. انگارد، در حالص که و آرامش دل مص صفت نی صف به این  درونش متّ
ست که به  ست هر چند ریاکار هم نی شخصص در عمل کاذب ا پو چنین 

 خلق التفات داشته باشد.
صفاتی مانند  - شخص ادعای  دروغ در مقامات دینص: به این معنا که 

خوف از خداوند، رجا، صبر، شور، تسلیم، رضا، معرفت و... کند و اسم آنها 
ما  ندد ا فات بی خبر و بی بهره را برخود بب قت و آ ار این صلالالا از حقی

 (331 – 328صص ،2ج باشد.)نراقی،
 مصلحت

ذیل واژه( و به  مصلالالحت در مقابل مفسلالاده)فرهنر فارسلالای دهخدا،
شی،  نیک خواهی، معنای خیر سایش اندی صلاح، نفع، و آ آنچه باعث خیرو

 اسلالات.)فرهنر و جمع آن مصلالاالح (فرهنر عمید،ذیل واژه)انسلالاان باشلالاد



 

 

 
ی

عات
طال

ه م
ور

د
ا 

ق 
لا

خ
ت

وی
عن

و م
  

    
    

 
ر 

دفت
ل

او
    

    
   

 
ست

تاب
و 

ر 
ها

ب
ن 

ا
13

96
 

این واژه در عربی نیز کاربرد دارد و در اصلالالال  (معینف ذیل واژه رسلالالایفا
ای عربی اسلالات که وارد زبان فارسلالای شلالاده اسلالات اما از نظر معنا در واژه

فارسی و عربی به یک صورت است به معنای هر آنچه از فساد سالم مانده 
( کاربرد قرآنی این واژه نشلالاان 322ص؛ 6پیشلالاین،ج مصلالاطفوى،).باشلالاد
ست  دهد کهمی سخن از ایمان ا ست چرا که هرجا  شتر در مورد عمل ا بی

صالح می صله عمل  شد که از بلافا آید یعنی ایمان باید به همراه عملی با
مان مانده اسلالالات  َّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَفسلالالااد در ا َهُ جَزاءً  وَ أَم حاً فَل صلالالاالِ

نص (، ولی اعم اسلالات و شلالاامل موارد دیگری 88 آیه کهف، )سلالاورهالْحُسلالاْ
صلاح مییم شد: شود؛  ضوع با صْلَحْنا لهَُ  وَ وَهَبْنا لَهُ یَحْیصتواند در مو وَ أَ

لحُِ تواند در باطن باشلالاد می (90 آیه انبیاء، زَوجَْهُ)سلالاوره یَهْدِیهِمْ وَ یُصلالاْ  سلالاَ
إِلَّا الَّذِینَ تابُوا وَ  تواند مطلق صلالالاح باشلالاد:(؛ می5)سلالاوره محمد، آیه بالَهُم

لَحُوا)سلالاوره و مراد اصلالالاح هر چیزی از رأی و خُلق و  (160 آیه ره،بق أَصلالاْ
عمل  اسلالات که در آن فسلالااد راه پیدا کرده اسلالات بطوری که دیگر هیچ 

 (322ص؛ 6پیشین،ج جهت فسادی در آن باقی نماند.)مصطفوى،
صْلِحُونَآیات  سِدُونَ فِی الْیَرْضِ وَ لا یُ صْلحِْ  152شعرا/  -الَّذِینَ یُفْ وَ  وَ أَ

سِدِینَلا تَتَّ صْلِحُ 142اعراف/  -بِعْ سَبِیلَ الْمُفْ  -عَمَلَ الْمُفْسِدیِنَ  إِنَّ اللَّهَ لا یُ
صْلاحِها .81یونو/  سِدوُا فِی الْیَرْضِ بَعْدَ إِ وَ اللَّهُ یَعلْمَُ  56اعراف/  -وَ لا تُفْ

ابلان دهد که صلاح و فساد متقنشان می  220بقره/  -الْمُصْلِحِ الْمُفْسِدَ مِنَ
 شوند و لذا مصلحت و مفسده نقین یودیگرند.اند و با هم جمع نمی

شخص می  شد م صلحت را گردد برخلاف عدهاز آنچه گفته  ای که م
نا کرده ند و ضلالالارورت مع فاوت ا با هم مت ند این دو واژه  عنوان دروغ ا

صلحت آمیز یعنی دادن خبری برخلاف واقع و یا برخلاف اعتقاد گوینده  م
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سی روایات و کتب به دلیل  صالحی بزرگتر و مهم تر. البته با برر رعایت م
دروغ  »فقهی و اخلاقی علمای اسلالالام موشلالاوف گشلالاته که اصلالاطلاح 

صلحتی ست بلوه در  «م شده ا شرع و کلام علمای متقدم وارد ن سان  در ل
این منابع دروغ گفتن به خاطر برخی مصالح جایز شمرده شده است و این 

س  عنوان در عرف بین م ستین بار تو ست و نخ شته ا ردم ای اد و رایج گ
 غلامحسین تصحیح گلستان،، سعدی در زبان فارسی مطرح گردید.)سعدی

سفی، سلام 58 ص یو ست که در نظام اخلاقی ا سی این ا سا سؤال ا ( اما 
ست و آیا حاکمان جامعه صالحی باعث جواز دروغگویی ا سلامی چه م ی ا

صلحتی بگویند؟ ومی سان  توانند دروغ م آیا موارد جواز دروغگویی که در ل
 گردد؟شرع آمده است شامل جواز دروغگویی حاکمان نیز می

 حاکمان و مصلحت جامعه

شریعت قرار  سله علل و مبادی احوام  سل صلحت در بر طبق روایات، م
ست همچنان که در حدیثی  سد ا صالح و مفا دارد و احوام خداوند مطابق م

ضا ست )ع(از امام ر شده ا إِنَّا وَجَدْنَا کُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعاَلصَ : آورده 
لَاحُ تَغْنُونَ عَنْهَا وَ  فَفِیهِ صلالالاَ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَیْهِ الْحَاجَةُ الَّتِی لَا یَسلالالاْ

 جَدْنَاهُ مُفْسِدوَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْیَشْیَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَیْهِ وَ وَ
ایم آنچه را حق تعالص حلال کرده در آن براى بندگان این طور یافته 

شته و  ست و جملگص به آن نیاز دا سته به آن ا شان واب صلاح بوده و بقای
مستغنص از آن نیستند و آنچه را که حرام کرده بندگان به آن محتاج نبوده 

ناء و هلاکت جب فسلالالااد و ف یه، نباشلالالاد.)ابان مصشلالالاو مو لل بابو  ع
 (881ص؛ 2ج. ش1380الشرائع،

صاددر حدیث دیگری ز صحابی خاص امام  ضل  از  ق )ع(مانی که مف
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حضلالارت در مورد علت حرام شلالادن برخی موارد سلالاؤال کردند حضلالارت 
 فرمودند:

وَاهُ بْحَانَهُ وَ تَعَالَص لَمْ یُحَر مْ ذَلکَِ عَلَص عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سلالاِ  إِنَّ اللَّهَ سلالاُ
َّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ  َا زُهْداً فِیمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَوِن ْهُ فِیمَا حَرَّمَ عَلیَْهِمْ وَ ل َةً مِن رَغْب

لاً  أَبْدَانُهُمْ بِهِ عَلمَِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ ضف صْلِحُهُمْ فَیَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَ وَ مَا یُ
ضُرفهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ مِنْهُ عَلیَْهِمْ بِهِ تَ صْلَحتَِهِمْ وَ عَلِمَ مَا یَ بَارَكَ وَ تَعَالَص لِمَ
 حَرَّمَهُ عَلیَْهِمْ

یا حرام نموده به خاطر میل به  ندگان حلال  آنچه را که خداوند بر ب
خالق  که  ند  خداو وه  ها نبوده اسلالالات بل به حلال مات و بی رغبتی  محر

هاست پو آنها را حلال و صلاح انسان داند چه چیزی بههاست میانسان
 1407کلینص،کند.)انچه به ضرر بندگان است از روی رحمت برآنها حرام می

 (242ص؛ 6ج. ق

البته از منظر فقه شلالایعه، مصلالالحت منبع مسلالاتقل در اسلالاتنبا  احوام 
نیست برخلاف فقه اهل سنت که بابی با عنوان مصالح مرسله دارند که به 

اسلالاتنبا  احوام از نظر آنان اسلالات؛ بلوه مصلالالحت در  عنوان یوی از منابع
ی فقهی است که یوی از کارکردهای عقل است ی یک قاعدهحد و اندازه

تواند و به هنگام بروز تزاحم در مقام اداره امور جامعه، توسلالا  حوومت می
( و با عناوین 89 ص ،50 راهبردی،شماره مطالعات استفاده شود)سلیمانی،
 گردد. مصلحت حوومتی یا مصلحت نظام مطرح میمصلحت اجتماعی، 

 ق.1413مفید،مصلحت در فقه شیعه توس  شیخ مفید پایه گذاری شد)
مند و در طول زمان توسلالا  علمای شلالایعه قاعده (616و  288و  274ص

های فقیهان بزرگ و نامی، تنها در رغم تلاششلالالاد. اما این نظریه علی
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شت. امام خمینی ست در برخی ابواب فقه مطرح گ )ره( فقیهی بود که توان
این نظریه تحولی عمیق پدید آورد و آن را بسلالا  داده و به عنوان طرحی 
جامع و قابل اجرا در اجتماع مطرح نماید. ایشلالاان به عنوان احیاگر اندیشلاه 
ساختن مصلحت به عنوان یوی  ولایت فقیه و حوومت اسلامی، با مطرح 

حاکم اسلالالالامی، طرح عم بازوان اجرایی  عه از  جام یه در  یاتی ولایت فق ل
 اسلامی را با پیروزی انقلاب اسلامی به صورت عملی نشان داد.

از دیدگاه امام خمینی، مصلالحت به معنای منافعی اسلات که گرچه به  
ستقیم به عموم باز می شنامه گردد.)صورت غیر م سید علی حسینی، پ وه

تی که از نظر ایشلالاان، مصلالالح (89، ص 5، شلالاماره 1380حقوق اسلالالامی،
شر  اصلی احوام حوومتی است و رهبران جامعه اسلامی باید با توجه به 
سات  سی ست از تی صمیم بگیرند، عبارت ا ضوعات حوومتی ت آن درباره مو

توانند از آنها اسلالاتفاده کنند. مصلالالحت مبنا و ملی و حوومتی که همه می
و ی تصمیمها، عزل منشی صدور احوام حوومتی است و ولی امر باید همه

نویسلالاند: ها و... را بر اسلالااس آن ان ام دهد. ایشلالاان در این باره مینصلالاب
های عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع)از سرزمین و حوومت مصلحت

سلامی( تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق و امثال آن از دیگر مصالح  ا
گروهی گردد گرچه فرض شود که که)منافع آن( به عموم مسلمانان باز می

( از منظر ایشلالالاان حوومت همانتوانند از آن بهره ببرند.)یا قشلالالاری نمی
ی اسلالات و یوی از احوام اولیه)ص( ای از ولایت مطلقه رسلالاول اهشلالاعبه

ست.) ست و مقدم بر تمام احوام فرعیه حتی نماز و روزه ا سلام ا  صحیفها
 و مصلحت مبنای صدور احوام حوومتی است. (451، 20ج، امام

گردد که مصلالالحت عنصلالار تعیین کننده اسلالات که روشلالان می بنابراین
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حاکم اسلالالالامی باید طبق آن به صلالالادور احوام حوومتی پرداخته و امور 
ی ی حائز اهمیت این اسلالات که حرکت جامعهجامعه را سلالاامان دهد. نوته

ی اساسی در این زمینه باشد اسلامی بر مدار مصالح باید ناظر به دو مقوله
 ام اسلامی؛ دوم در نظر گرفتن احوام شرعی. اول حفظ اسلام و نظ

ی وجودی حوومت اسلالالالامی، اجرای عدالت و از طرف دیگر فلسلالالافه
ست لذا ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی م ری احوام الهی  سلام ا احوام ا

ی مسائل مملوت، همانند پیامبر در پی اجرای احوام است و باید بنابر همه
حسینی، ادره بر طبق موازین شرعی باشد.)اسلامی باشد و تمام قوانین ص

 (98پیشین،ص 
نابراین مشلالالاخص می ها در حوومت گردد که مهمترین مصلالالالحتب

صالح  ست و دیگر م شرعی ا سلامی و اجرای احوام  سلامی، حفظ نظام ا ا
شت مردم و  شودن کارها، برآوردن مایحتاج و معی شولات و گ مانند حل م

ع بالا بردن اقتصلالالااد و معاش جام ه، حفاظت از مرزهای فوری، حفظ و 
عقیدتی و جغرافیایی نظام اسلالالامی، ای اد نظم در جامعه و سلالاامان دادن 

شات و هرج و مرج، سازمان شا ها و نهادهای حوومتی و جلوگیری از اغت
ی حفظ برقراری آرامش و امنیت و نظم در جامعه همه و همه در سلالالاایه

ست که طبق مواز سلامی و عمل به قوانینی ا شریعت قرار داده نظام ا ین 
شلالاده اسلالات. اما آنچه در این باب مغفول مانده اسلالات این اسلالات که آیا 

توانند به جهت حفظ نظام اسلالالامی و اجرای احوام حاکمان اسلالالامی می
شرعی است دروغ بگویند؟ که برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مسوغّات 

 دروغ که در شرع آمده است مورد بررسی قرار گیرد. 
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 رد جواز دروغگوییموا

صول و احوام دیگر در مواردی خاص  سیاری از ا صداقت مانند ب صل  ا
شود. البته باید دانست جواز کذب پذیرد و دروغ جایز شمرده میاستثناء می

برخی از روایات  تری قرار گیرد.در مواردی اسلالالات که در تزاحم با امر مهم
در وصلالاایای  اند.به دلیل مصلالالحت و دفع مفسلالادت دروغ را جایز شلالامرده

سول اکرم به حضرت  ست:یَا عَلِیف إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أحَبََّ  علی )ع(ر آمده ا
ادِ الی ان قال یَا عَلِیف  لَاَث   دْقَ فِی الْفَسلالاَ لَاحِ وَ أَبْغَنَ الصلالا  الْوَذِبَ فِی الصلالاَّ

سُنُ فِیهِنَّ الْوَذِبُ الْمَوِیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتکَُ  صْلَاحُ بیَنَْ یَحْ زوَْجَتکََ وَ الْإِ
 (359،ص4ج.ق 1413بابویه، النَّاس)ابن

 موارد جواز دروغ که در روایات  ذکر شده است چهار مورد است:
 . ضرورت1

عد می حاکم بر سلالالاایر قوا که  عدی  ها را تحت یوی از قوا گردد و آن
شعاع خود قرار می ضرورت ال ست. طبق این قاعده وقتی  ضرورت ا دهد، 

شود حتی حوم حرمت مانند انسانی که  اب کند حوم اولی برداشته میای
تواند از گوشلالات در معرض هلاکت اسلالات از فر  گرسلالانگی در این ا می

سدجوع بخورد. اما  صرف در مال غیر به اندازه  ستفاده کند و یا با ت مردار ا
سان به خاطر آن بتواند دروغ بگوید؟ محدوده ی ضرورت تا ک است که ان
 فرماید:می 106کریم در سوره نحل آیه قرآن 
َّهِ کَفَرَ مَن ِالل ْدِ مِن ب ِهِ بَع َان َّا إِیم ُهُ وَ أکُْرِهَ مَنْ إِل َانِ  مُطْمَهنِ قَلْب ْایم ِال  وَ ب
 عظَِیم عَذَاب  لَهُمْ وَ اللَّهِ م نَ غَضبَ  فَعَلیَْهِمْ صَدْرًا بِالْوُفْرِ شَرَحَ مَّن لَاکِن

مان آ هد هرکو پو از ای عذابی سلالالاخت خوا به خدا کفرورزد) وردن 
شده ولی قلبش به ایمان اطمینان داد،  سی که م بور  شت( مگر آنوه ک دا
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 لیون هرکه سینه اش به کفر گشاده گردد خشم خداوند بر انان است.
این آیه بر جواز سلالاخن کفرآمیز و ارتداد آلود در صلالاورت اکراه و اجبار 

سر سخنان عمار یا شرکان، ایمان خود  دلالت دارد مانند  شون ه م که زیر 
گردد از را انوار کرد و به دروغ از پیامبر تبری جسلالات. پو مشلالاخص می

 موارد ضرورت، اکراه و اجبار است. 
یوی دیگر از موارد ضرورت، در مواقع اضطرار است که علمای اخلاق 

 اند.ی ان را مشخص کردهبا استناد به روایات به آن پرداخته اند و محدوده
شامل:   ضطرار  در جایی که حفظ جان خود  -1طبق نظر بزرگان اخلاق، ا

یا برادر دینی منو  به گفتن دروغ باشلالاد؛ در این صلالاورت دروغگویی جایز 
شد.  -2گردد می ضرر آبرویی مطرح با ضرر  -3آن ا که  صورت وجود  در 

شده  شمرده  مالی قابل توجه؛ که بر طبق روایات از موارد جواز دروغگویی 
س ضْطُرَّ إِلَیهِْ، ت مانند روایت ا ضُرَّهُ إِذَا هُوَ أکُْرِهَ وَ ا إِذاَ حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّةً لَمْ یَ

شَیْ شیخ لِمَنِ اللَّهُ ء  مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُقَالَ: وَ لَیْوَ  ضْطُرَّ إِلَیْه)  حر ا
 امام /21،ص2ج ،1380 انصلالااری، شلالایخ/408ص؛ 2ج. ش 1376 عاملص،
و علمای اخلاق با توجه به این روایت و رویات  (90ق،ص.ه1410 خمینی،

ضه ستفی ضرر بدنی و مالی از م سم کاذب برای دفع  ای که در باره جواز ق
غات دروغگویی  خود و برادر دینی خود اسلالالالات، این موارد را از مسلالالاو

 ( 334ص، 2ج. 4: چاپ اند.)نراقص،شمرده
ضرورت که بزرگان اخلاق به آن نظر دارند در جایی مورد آخر در ب اب 

اسلالات که دوران امر بین دو محذورباشلالاد یعنی اگر شلالاخص راسلالات بگوید 
شلالالاود و اگر دروغ دچار محذوری مانند ترك واجب یا ارتواب حرامی می

حذور دروغگویی شلالالاده اسلالالات در این موارد،  وب حرام و م ید مرت بگو
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شر  این که محذور دیگ شد، دروغ گفتن دروغگویی با  سد از دروغ با ر اف
جایز شمرده شده است مانند جایی که فرد محذور است بین دروغ گفتن و 
شلالالارب خمر که از باب دفع افسلالالاد به فاسلالالاد، جواز دروغگویی صلالالاادر 

( شر  این قسم از 334، ص2ج ذر،ابص بن مهدى نراقص، / گردد.)همانمی
 اضطرار، دفع افسد به فاسد با جواز دورغ است.

 . اصلاح2
ازمواردی که در روایات کذب به آن ت ویز شلالاده اسلالات، دروغگویی به 
هدف اصلاح و آشتی دادن بین مردم است.در برخی از روایات مانند روایت 

لْحُ لیَوَْ فرماید: که می امام صادق صْلِحَ لَیْوَ بِوَذَّابٍ إِنَّمَا هُوَ الصف إِنَّ الْمُ
ست؛ دروغی که  (210ص ،2ج. ق 1407 بِوَذِب)کلینص، صلح دروغگو نی م

داند و آنرا از دایره کذب بیرون برای اصلالالاح باشلالاد را موضلالاعاً دروغ نمی
ی داند. علت اسلالاتثنای دروغ در اصلالالاح بین مردم، اهتمام بسلالایار وی همی
های دینی بر رواب  عمیق و مسلالالاتحوم بین افراد جامعه و پرهیز از آموزه

کینه است. طبق نص قرآنی، امت اسلامی  هرگونه تفرقه و جدایی و قهر و
ید امت واحد، متحد و یودل در برابر دشلالالامنان باشلالالاند و از تفرقه و  با
جایز  حت مهم  خاطر این مصلالالال به  لذا دروغگویی  ند.  ندگی بپرهیز پراک

 شمرده شده است.
 . جنر3

روایت مشهور از پیامبر اکرم  از موارد م از در عدم صدق، جنر است.
بر  (378ص؛ 4ج. ق 1413 بابویه، خُدْعَة )ابن الْحَرْبُند: فرمایاسلالات که می

جواز نیرنر زدن به دشلالالامن در جنر دلالت دارد. با توجه به اینوه دفع 
دشلالامن و دفاع از دین و میهن اهمیت بسلالایاری دارد و حفظ نظام و کیان 
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اسلالالامی از اوجب واجبات اسلالات لذا مسلالالمانان هنگام جنر با دشلالامن با 
توانند دشلامن را گول بزنند و دفع خطر هایی، میها و حیلهتوسلال به تدبیر

 کنند.
در سلالایره رسلالاول گرامی اسلالالام اسلالاتفاده از خدعه در جنر مشلالااهده 

شلالاود برای نمونه زمانی که نعیم ابن مسلالاعود در جنر خندق از پیامبر می
درخواسلالات کرد که با خدعه بین دشلالامنان اختلاف اندازد؛ حضلالارت به او 

ند. در برخی جنگها اجازه داد و علت آ ن را جواز خدعه در جنر دانسلالالات
ستور می ضرت د شمن در چندین نقطه آتش بیافروزند ح داد برای فریب د

سلمانان از لحاظ نیروی نظامی از آنان برتر اند. و  شمنان گمان کنند م تا د
ست. شمن در جنر ا شانه جواز فریب د سلامی،دیگر موارد که ن  1390 )ا

  (5 شماره
خورد نیز این شیوه به چشم می )ع(ت امیرالمؤمنین علیدر سیره حضر

 از جمله این روایت است:
در روایتی از عدی بن حاتم نقل شده: در جنر صفین حضرت علی ع 
با صدای بلند فرمودند: واللَّه لأقتلنّ معاویة وأصحابه به خدا قسم معاویه و 
شاءا سته فرمود ان  سخنش اه سپو در آخر  شت  ه. یارانش را خواهم ک

من نزدیک ایشلالاان بودم و به حضلالارت عرض کردم:یا امیرالمؤمنین شلالاما 
قسم خوردید و در آخرش استثنا کردید مقصودتان چه بود؟حضرت فرمود: 
صحابم  ستم ا ستم خوا ست من دروغگو نی إنّ الحرب خدعة جنر نیرنر ا
ستار حمله به  شوند و خوا ست ن س را علیه آنان تحریک و تحرین کنم تا 

د اما در عین حال کلمه ان شلالااءاه را گفتم تا دروغ هم نگفته انان باشلالان
 (842ص، 24ج. ش1386 باشم.)بروجردى،
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 .وعده دروغین به خانواده4
خانواده جزو موارد م از  به  عده دروغین  یات دادن و در برخی روا
صوص این  شهورترین روایت در این خ ست م شده ا شمرده  دروغگویی 

ید:در مورد هر دروغی روزی از گوینده فرماکه می )ع(حدیث امام صلالالاادق
شود مگر در سه مورد؛... مردی که به اهل خانه اش اش سؤال پرسیده می

( و این 342،ص2ج ،1416 ای دهد که قصد ان امش را ندارد.)کلینی،وعده
: لا یحل الوذب إلا فی  لاث: یحدث الرجل امرأته )ص(عن النبیروایت:

( پیامبرمی فرمایند که دروغ 341، ص10ج ق. 1404م لسلالاص، لیرضلالایها)
م از نیست مگر در سه مورد.... مردی که سخنی به همسرش بگوید تا او 

 را راضی گرداند. 
 

 بررسی مسوّغات دروغ

ازجمله موارد جواز دروغ گفتن، اصلاح ذات البین بود که عنوان گشت. 
ی حائز اهمیت در این مقوله این اسلالالات که این مطلب پذیرفته اما نوته

ت که امت اسلامی به عنوان الگوی امتهای دیگر باید بایودیگر همدل اس
شد برای دروغ گفتن، این نوع  سوّغی با شند اما اگر این بهانه م و متحد با

ی دروغ در دروغگویی هیچ حد و مرزی ندارد و جواز آن سلالالابب اشلالالااعه
ی برد و ادامهگردد علاوه بر این که اعتماد عمومی را از بین میجامعه می

زند. این دروغگویی در سطح اجتماع، خود به پیوره امت اسلامی ضربه می
البته اهتمام اسلالام به اتحاد امت اسلالامی مشلاخص اسلات اما با این امر، 

چه در دروغ نمی یه کرد زیرا آن یان مردم را توج توان لزوم دروغگویی م
وجود دارد قصلالاد فریب مخاطب اسلالات و به دسلالات آوردن دل فرد نباید به 
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یمت فریب او باشد علاوه بر این که همین فریب عامل بعدی برای ای اد ق
توان تنش و تفرقه خواهد بود. بنابراین دروغ گویی به جهت اصلاح را نمی

باب می یات این  توان گفت که کذب در این پذیرفت و در توضلالالایح روا
ای حقایق خوشلالالاایند و روایات، دروغ اصلالالاطلاحی نیسلالالات بلوه بیان پاره

ست و اگر این سووت د سده برانگیز ا سخنان جن ال آفرین و مف ر مورد 
ای اجتماعی امر عدم اصلالالاح را به دنبال داشلالاته باشلالاد و باعث بروز فتنه

ضرورت و دفع فتنه م از خواهد بود  صلاح، بلوه از باب  گردد، نه از باب ا
 لذا عنوان اصلاح نقشی ندارد و خودِ ضرورت مسوغ دروغ خواهد بود.

روغ گفتن به خانواده باید گفت که بسلالایاری از علمای اخلاق درمورد د
ند. عمدهاند و آن را رد کردهدر جوازآن اشلالالاوال وارد کرده ی دلیل آنان ا

 خمینی،پیشلالاین، دانند.)امامضلالاعف سلالاندی و ابهام و اجمال معنای آنها می
تواند برای ( در واقع مشلالاخص نیسلالات که مرد در چه حدی می93 ،ص2ج

خانواده اش دروغ بگوید علاوه بر اینوه این دروغ گویی دلخوشلالالای زن و 
بخصلالاوص اگر تداوم داشلالاته باشلالاد نه تنها کارسلالااز نیسلالات بلوه باعث بی 

گذارد و با روایات اعتمادی همسلالار شلالاده و ا ر تربیتی سلالاوء بر فرزندان می
شمرد در تعارض ای که خلف وعده حتی به کودکان را جایز نمیصحیحه

 باشد.زرگان اخلاق دروغ به فرزندان و همسر جایز نمیاست و لذا از نظر ب
اند شلالاود که اهل بیت هرگز دروغ نگفتهبا دقت در روایات دانسلالاته می

دهد آنچه واقعاً رخ  داده اسلالات، ی آنان نشلالاان میحتی در جنر. سلالایره
دهد آنان از طریق فریفتن دشمن است. سنت پیامبر و اهل بیت نشان می

های ، گفتارهای چند وجهی، ترفندها و تاکتیکرفتارهای قابل تفسلالالایر
ساساً مقوله جنگی دشمن را می فریفتند نه با دروغ صریح و لذا باید گفت ا
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حث در جنر،  که ب خارج اسلالالات چرا  حث دروغ مصلالالالحتی  جنر از ب
 ها و ترفندهاست.تاکتیک

گردد که موارد جواز دروغ تنها به مواردی بنابرآنچه ذکر شلالاد معلوم می
یابد که در لسان روایات عنوان شده است و ما به تفصیل به میاختصاص 

آن پرداختیم و دروغ مصلحتی جز در یک مورد و آن هم ضرورت، که خود 
ضطرار؛ دوران امر بین دو محذور؛ جایز نمی شد و شامل: اکراه و اجبار؛ ا با

گردند و لذا با دیگر موارد ذکر شلالالاده، هرکدام با دلایل ذکر شلالالاده رد می
 توان مسوغ دروغ را صادر نمود.یهات نمیتوج

 

 دروغگویی حاکمان

بدی مام  ید ت به عنوان کل ید دروغگویی  که مطرح گرد مانطور  ها، ه
همواره مورد ذم اهل بیت بوده اسلالالات و ایشلالالاان همواره بر لزوم ترك آن 

اند. بحث دروغ گویی و مسلالالاوّغات آن جزو مباحث نقلی پافشلالالااری نموده
ی صدور مسوّغ را ندارد  مره بحث آن است اجازهاست نه عقلی و هرکسی 

که افراد اجازه ندارند با عقل خود به تحلیل رویدادها پرداخته و حوم به 
گاه  جای یل  به دل حاکمان  حاکمان چرا که  بدهند؛ حتی برای  جواز دروغ 

ای که دارند و نائبان عام امام معصلالالاوم هسلالالاتند باید اهتمام بسلالالایار وی ه
سبت به رع شند. آنان مضاعفی ن شته با سلامی دا ایت احوام و حتی آداب ا

اند و وظیفه گسترش و تعمیق تقوا در جامعه م ریان احوام الهی در جامعه
ند. حاکمی که خود دروغ بگوید چگونه  به عهده دار حاد مردم را  و بین آ

 تواند امر به تقوا نماید؟می
ل مطابق نمونه عملی عم )ع(حوومت کوتاه اما پربار امیرمؤمنان علی

مصلالالحت امت اسلالالامی اسلالات و الگویی بی نظیر فراروی تمام حاکمان 
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های آموزنده که الگوی اسلامی قرار داد حوومتی کوتاه اما سرشار از درس
حاکم اسلالالامی را فرا روی انسلالاانها قرار داده اسلالات. حاکمی که در تمام 

ل ها همواره بر اخلاق تیکید کرده و عمترین برههمراحل و حتی حسلالالااس
هایی ی ظهور رسانده است که نمونهی خویش به منصهبه آن را در سیره

 گردد.ذکر می
 علی )ع(ه امیرالمؤمنین و اخلاق در سیرمصلحت 

ی الگوی عملی از سلالایره )ع(زندگی سلالاراسلالار درس امیر مؤمنان علی
 ی الهی است.حوومت به شیوه

به عنوان تنها وصلالای پیامبر اسلالات که توانسلالات  امیرالمؤمنین علی
حوومت اسلالالالامی را هرچند کوتاه برقرار سلالالاازد دیگر اهل بیت م ال 
شهای اخلاقی  صول گرایی و پایبندی به ارز شویل حوومت را نیافتند. ا ت
در کنار عمل به اصلالاول و احوام اسلالالامی نه تنها در شلالارای  عادی بلوه 

ترین شلالارای  معیار عمل ایشلالاان بود. نمود و تبلور آن در حتی در سلالاخت
پیامبر عظیم الشلالاین اسلالالام اسلالات که حتی به شلالاهادت  بحث جانشلالاینی

حضرت فاطمه)س( من ر گشت اما ایشان سووت کردند و همواره بر این 
نوته تیکید داشتند علت اصلی سووت بیست و پنج ساله در بحث جانشینی 
سلامی  سلام و حفظ کیان ا صلحت ا سلام، تنها م شین ا پیامبر عظیم ال

 است.
صداقت شان،  شان به هیچ وجه  شاخص رفتار ای در همه حال بود. ای

حاضر نبودند برای به دست آوردن قدرت استوار داشتن آن دروغ بگوید. از 
ست و زمانی   )ع(نظر امیرالمؤمنین علی صلحتی توجیه گر دروغ نی هیچ م

سنت  ضیح  سیدند در تو سوم با اقبال مردم به حوومت ر که بعد از خلیفه 
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مَةً وَ لَا کَذَبتُْ کِذبَْة)وَ اللَّهِ مَا کَتَ خویش فرمودند:  ق. 1407کلینص،متُْ وشَلالالاْ
ای از حق را نپوشلالااندم و دروغی بر زبان به خدا سلالاوگند کلمه (67ص؛ 8ج

 نراندم.
های به تعبیر دیگران ایشان چنان به این اصل پایبند بودند که فرصت

طلایی را به دلیل پایبندی به این اصلالالال از دسلالالات دادند که ما به برخی 
ی دوم زمانی که ارای کنیم. از جمله در جریان جانشلالاینی خلیفهمی اشلالااره

ساوی بود و رأی عبدالرحمن ابن عوف تعیین کننده  شش نفره م شورای 
شما بیعت می ضرت کرد و گفت با  کنم بود. عبدالرحمن بن عوف رو به ح

شیوه سنت پیامبر و  ساس کتاب خدا و  شر  انوه بر ا ی عمر و ابوبور به 
کنم. . امام فرمود: بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر حوومت میرفتار کند

ایشان حاضر نشد حتی برای گرفتن حوومت که حق ایشان بود و از طرف 
شان می شده بودند دروغ بگویند. ای ستند با یک خداوند به آن برگزیده  توان

سلامی را که  شتباه امت ا سیر ا سد و م صلحت امیز به حوومت بر دروغ م
س  خلف صلاح کند و احوام الهی را در جامعه تو شده بود ا ای قبل ای اد 

ی اخلاقی ایشان و پایبندی به اصول اسلامی مانع از پیاده سازند اما شیوه
ی عبدالرحمن بن ان ام دروغ مصلالالحت آمیز و پذیرش صلالاوری خواسلالاته

 عوف گشت و لذا همچنان خار در چشم و استخوان در گلو صبر کردند.
عد از خلافت ظاهری ایشلالالاان و بیعت مردم با ایشلالالاان ی دیگر بنمونه

ی اسلامی، مشول استانداران ی جامعهاست که علاوه بر مشولات عدیده
کرد که ی سلالاوم از جمله معاویه بود. مصلالالحت سلالان ی اقتضلالاا میخلیفه

ستانداران مقتدر سازش کند و بعد از محوم شدن پایه شان ابتدا با ا های ای
ی ام نماید این پیشلالانهاد توسلالا  برخی که داعیهحوومت به عزل آنان اقد
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دور اندیشلالای داشلالاتند به حضلالارت عرضلالاه شلالاد اما حضلالارت نپذیرفتند و 
فرمودند:واه لا اتی امراً اجد فیه فسلالااداً لدینی طلباً لصلالالاح دنیای به خدا 

صلاح دنیا کاری نمی شته سوگند در پی  ساد دینم را به دنبال دا کنم که ف
به این ترتیب برا ر پایبندی به اصلالالال  (29،ص2نهج السلالالاعاده، جباشلالالاد.)

صل خود  شود اما از ا شی با معاویه  سای شد وارد جنگی فر ضر  صداقت حا
 برنگردد. 

نه نهاین نمو که  در شلالالایوهها و نمو مت داری های دیگری  ی حوو
ضرت علی شان می ح صلحت جامعهوجود دارد ن سلامی دهد که م ی ا

ی اجتماع است. اساساً ن در پیورهدر رعایت اصل صداقت و جاری کردن آ
ست  ستن ا ست و حوومت اخلاق و اخلاقی زی سیا شان، هدف  از منظر ای

 بعثت انیهمچنان که رسلالاول گرامی اسلالالام به خاطر آن مبعوث گشلالاتند.)
و للالاذا هیچ  (32ص؛ 7ج. ق 1404 م لسلالالاص، الاخلاق، مولالاارم لاتمم

صداقت در حوومت نمی صل  صلحتی را بالاتر از  ا ه به خاطر ان داند کم
 بتوان دروغ گفت.

 آیا گفتن هر سخن راستی واجب است؟

تردیدی نیسلالالات همانطور که دروغ گویی مذموم اسلالالات اما گفتن هر 
ست.) شه واجب نی ست همی شتی، سخن را نهج البلاغه، ترجمه محمد د

 –سلاخن باید به اندازه و به جا باشلاد و گفتن سلاخن بی جا  (382حومت 
اورد. بدین جهت فراوانی را به بار می گاه مشلالالاولات –هرچند راسلالالات 
نان می چه امیرمؤم وه برخی از ان ند: راسلالالاتگو نخواهی بود مگر آن مای فر

 دانی را کتمان نمایی.می
یامبر ند: برای دروغگو  بودن آدمی همین بو  )ص(همینطور پ فرمود
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چه را می ید.)که هر آن ما بازگو ن طوسلالالاص، محمد بن الحسلالالان، شلالالانود 
البته باید به این  (535صق.1414، چاپ: اول، قم -الأمالی)للطوسلالالای( 

نوته توجه داشلالات که اگر پنهان کردن سلالاخن، کتمان حقایقی باشلالاد که 
سدی را ایچاد می ستن ان برای مخاطب لازم بوده و مفا کند گفتن آن دان

یابد لذا بیان حقایق دینی مورد نیاز مردم و تبیین دانشلالاهای ضلالارورت می
 اسلامی لازم و ضروری است. مورد نیاز آنان برای حاکمان

 گیریبندی و نتیجهجمع

دروغ مصلالالحتی، عنوانی اسلالات که در عرف رایج گشلالاته اسلالات و در 
های دینی وجود دارد های دینی این واژه نیامده اسلالات. انچه در اموزهآموزه

جواز دروغ گفتن به خاطر برخی مصلالالاالح اسلالالات که در روایات از انها نام 
سان روایات: ضرورت، اصلاح بین مردم، در  های دروغاند. مسوغبرده در ل

جنر، به خانواده، رعایت مصلالالالحت و جلوگیری از مفسلالالاده اسلالالات. با 
سی سه مورد: برر ضرورت که به  شخص گردید غیر از  شده م های ان ام 

ضطرار و دوران امر بین دو محذور؛ بقیه ی موارد م وز دروغ گفتن اکراه، ا
اساً دروغ نیست بلوه خدعه و نیرنر است را ندارند و دروغ در جنر نیز اس

ی و از این باب م از شمرده شده است. در باب حوومت و حاکمان، سیره
دهد که هیچ م وز و مصلحتی بالاتر نشان می  )ع(عملی امیرمؤمنان علی

از اصل صدق و راستگویی وجود ندارد و ایشان حتی در بزنگاههایی که به 
ست م وز دروغ بزعم برخی می ستنواف توان ضرت از این امر ا شد اما ح ا

شاری کرده ستگویی پاف صدق و را صل  سیره کرده و همواره بر ا اند و این 
شزد میبه حاکمان جامعه سلامی گو سلامی از ی ا صالح امت ا کند که م

 شود.طریق راستگویی محقق می
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